
مرور

تجدیدچاپ ۳کتاب 
از غلامحسین ساعدی

ــکوه»، «عزاداران  «شب نشینی باش
ــه کتاب  س ــرز»  ل و  ــرس  «ت و  ــل»  بی
ــه اخیرا از  ــاعدی اند ک ــین س غلامحس
ــد چاپ  ــگاه تجدی ــارات ن طرف انتش
ــینی باشکوه» پس  ــده اند. «شب نش ش
ــهر ری»  ــای ش ــه «خانه ه از مجموع
ــتان  ــن مجموعه داس (۱۳۳۴)، دومی
ــت. این کتاب  غلامحسین ساعدی اس
ــر  منتش ــال۱۳۳۹  س در  ــتین بار  نخس
ــتان های شب نشینی باشکوه  شد. داس
ــی اداری  اغلب حول محور بوروکراس
ــخصیت های  ش و  ــد  گرفته ان ــکل  ش
ــدان  کارمن ــتان ها  داس ــن  ای ــتر  بیش
دون پایه ادارات هستند که ساعدی در 
ــینی باشکوه به زبانی طنزآمیز  شب نش
ــا را تصویر  ــی آنه ــی از زندگ برش های
ــه مولفه هایی مثل  ــت. گرچ کرده اس
وهم و فضاهای کابوس وار که بعدها 
ــاعدی بدل شد  به شاخصه سبکی س
ــود  ــم وج ــکوه ه ــینی باش در شب نش
ــا در این کتاب  ــن مولفه ه ــا ای دارد، ام
ــتند  ــدان عمده و پررنگ نیس هنوز چن
ــاعدی چندسال بعد در مجموعه  و س
ــته «عزاداران بیل»، که آن  به هم پیوس
ــبک  ــده، س ــم اخیرا تجدید چاپ ش ه
ــق و  ــی خل ــه تمام ــود را ب ــاص خ خ
ــینی  تثبیت کرد. اما با خواندن شب نش
باشکوه رد این سبک خاص را می توان 
ــومین مجموعه  دید. عزاداران بیل، س
ــاعدی، در سال۱۳۴۳ برای  داستان س
ــن کتاب،  ــد. ای ــر ش ــتین بار منتش نخس
ــته که  ــت به هم پیوس مجموعه ای اس
ــی زده  ــتایی قحط روس در  آن  ــع  وقای
ــم «گاو»  ــذرد و فیل ــام بیل می گ ــه ن ب
ــز از دل یکی از  داریوش مهرجویی نی
ــرون آمده  ــن کتاب بی ــای همی قصه ه
است؛ قصه ای که پیش از تبدیل شدن 
ــم  ه ــنامه ای  نمایش ــه،  فیلمنام ــه  ب
براساس آن نوشته شده و روی صحنه 
رفته بود. سال ها بعد احمدشاملو در 
ــد محمدعلی این  ــا محم ــو ب گفت وگ
ــم جادویی  ــاعدی را با رئالیس کتاب س
آمریکای لاتین قیاس کرد؛ شیوه ای که 
ــار عزاداران بیل در ایران  در زمان انتش
ــود و گفتنی  ــده نب ــدان شناخته ش چن
ــپانلو هم در  ــت که محمدعلی س اس
ــباهت  کتاب بازآفرینی  واقعیت، به ش
قصه های ساعدی با رئالیسم جادویی 
آمریکای لاتین اشاره کرده بود که البته 
ــده را برای آن  ــم سحرش تعبیر رئالیس
ــامل  به کار برده بود. عزاداران بیل ش
ــت.  ــته اس ــتان به هم پیوس هشت داس
ــخصیت ها یکی  ــتحاله ش مسخ و اس
ــت.  ــن محوری این کتاب اس از مضامی
ــه کمی پس از اصلاحات  این مجموع
ــت و با اینکه  ــده اس ــر ش ارضی منتش
ــاره ای به  ــچ اش ــاب هی ــر کت در سراس
اصلاحات ارضی نمی شود، اما تاثیرات 
ــر زندگی  ــی ب ــات ارض ــی اصلاح منف
ــتقیم در  ــتاییان به صورت غیرمس روس
ــده است. در  ــان داده ش این کتاب نش
ــه می بینیم که چطور یک نفر از  هرقص
ــتا به تدریج  ــتا کم می شود و روس روس
به یک دشت تهی بدل می گردد. دیگر 
کتاب اخیرا تجدید چاپ شده ساعدی، 
ــته  ــه  هم پیوس ب ــتان  ــه داس مجموع
ــرز  ــرس و ل ــت. ت ــرز» اس ــرس و ل «ت
ــاعدی  ــتان س هفتمین مجموعه داس
ــزاداران  ــار ع ــه انتش ــت. در فاصل اس
ــاعدی مجموعه  ــل و ترس و لرز، س بی
داستان های «دندیل»، «گور و گهواره» 
را  ــان»  بی نام ونش ــای  «واهمه ه و 
ــا و در ترس  ــر کرد و بعد از اینه منتش
ــرز بار دیگر به فضای عزاداران بیل  و ل
ــت و این بار همان حال و هوا را  بازگش
در جنوب و حاشیه دریا بازسازی کرد. 
ــار تک نگاری «اهل  ــرس و لرز، در کن ت
هوا» ارمغان سفر ساعدی به حواشی 

جنوب ایران است. 

نگاه

مروری بر کتاب «تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان»
روشن ترین یادآورندگان

مانی سـپهری: اواسط دهه۴۰ تا اواخر۵۰، آن سال ها که آربی اوانسیان 
ــای تجربه گرایانه اش را در تئاتر روی صحنه می برد، جریان غالب  اجراه
در تئاتر روشنفکری ایران سمت وسویی دیگر داشت و بیشتر حول آثاری 
ــای متعارف تر دور می زد  ــن اجتماعی و اجراهایی با تکنیک ه با مضامی
ــی که او یکی از  ــیان و جریان ــرد تا جامعه تئاتری به اُوانس ــان می ب و زم
ــان دهد. چنان که اکنون پس از سال ها که از  ــانش بود، اقبال نش موسس
ــینمای آربی  ــذرد، کتاب دوجلدی «تئاتر و س ــای متفاوت او می گ اجراه
ــکری انجام  ــش، تدوین و گردآوری آن را مجید لش ــیان» که پژوه اوانس
ــر کرده، همان طور که فرهاد مهندس پور  ــر روزنه آن را منتش داده و نش
ــرآغاز همین کتاب اشاره کرده «نخستین پژوهش فراگیر ویژه آربی  در س
ــت که در ایران به چاپ می رسد.» در پیشگفتار پیتر بروک،  ــیان اس اوانس
کارگردان بزرگ تئاتر، بر این کتاب درباره آربی اوانسیان می خوانیم: «اگر 
ــن ترین و نزدیک ترین  ــد آربی یکی از روش ــته باش تئاتر ایران چراغی داش
ــرش، دغدغه ای جز تئاتر  ــت به ما. او در همه زندگی اش، در تئات آنهاس
ــانی  ــد بدانید آربی از همه کس ــت. زیاده نمی گویم ولی بای ــته اس نداش
ــن ترین  ــان را می خوانید بیدارترین و روش که در این کتاب گفت وگوهایش
ــی را بر این  ــت های آرب ــوان یادداش ــت. کاش روزی بت ــدگان اس یادآورن
ــده و به  ــیاری گم ش گفت وگوها چاپ کرد تا دریابیم که آن چه برای بس
فراموشی گراییده، برای آربی دم دست و تازه است، گویی آربی از دهه ۴۰ 
و۵۰ سخن نمی گوید. باورکردنی نیست این همه هوشیاری و حساسیت. 
ــه بسیاری از دشمنی های با او را دریافت. تئاتر،  از همین جا می توان ریش
ــت،  ــن در آن دوران نیز باورکردنی نبوده اس ــوده، و ای ــز آربی ب همه چی
ــینمای آربی اُوانسیان»  همچنان که امروز.» بخش اول کتاب «تئاتر و س
ــردان تجربه گرای  ــمار زندگی و آثار این کارگ ــا «رویدادنگاری» و سالش ب
ــیان  ــن بخش با تصاویری از آربی اوانس ــود. ای ــینما آغاز می ش تئاتر و س
ــت و در  ــی از فیلم های او همراه اس ــا و صحنه های ــا و اجراه و تمرین ه
ــری و فرهنگی خارج از  ــت نیز منتخبی از فعالیت های هن بخش پیوس
ایران اوانسیان آمده است. پس از آن دیدار و گفت وگوی مقدماتی مجید 
ــتن قرارهای بعدی با او به قصد آغاز  ــیان برای گذاش ــکری با اوانس لش
ــامل گفت وگو با بازیگران  ــت. بخش دوم کتاب ش این پژوهش آمده اس
ــانی که به نحوی با او همکاری داشته اند و همچنین  کارهای آربی و کس
ــت. رضا قاسمی، صدرالدین زاهد،  ــامل یادداشت هایی از این افراد اس ش
ــینی، فردوس  ــمی، پرویز پورحس مهدی هاش
ــن تسلیمی،  ــنگ توکلی، سوس کاویانی، هوش
سیاوش تهمورث و فهیمه راستگار از جمله 
ــه در این  ــتند ک ــنایی هس ــای نام آش چهره ه
ــیان سخن گفته اند.  بخش درباره آربی اوانس
بخش سوم از جلد اول کتاب نیز تحت عنوان 
ــته های  ــا صاحب نظران و نوش ــو ب «گفت وگ
ــا آتیلا  ــت ب ــامل گفت وگوهایی اس ــا» ش آنه
ــرج زهری  ــان خزاعی، ای ــیانی، ملک جه پس
ــیان.  ــت لازاریان درباره تئاتر آربی اوانس و ژان
ــینمای آربی اوانسیان در  در بخش چهارم س
ــنگ  ــا محمدرضا اصلانی، هوش ــو ب گفت وگ
ــر از  ــر دیگ ــی و چندنف ــعید عقیق آزادی، س
ــت و جلد اول  ــی شده اس اهل فرهنگ بررس
کتاب همین جا به پایان می رسد. جلد دوم با 
ــته ها و گفت وگوهای آربی اوانسیان» آغاز می شود.  «نمونه هایی از نوش
ابتدا نمونه ای از نوشته های اغلب کوتاه تئاتری او را می خوانیم از جمله 
ــته هایش را درباره نمایشنامه های «پژوهشی ژرف و سترگ و نو...»  نوش
ــط آربی روی صحنه  ــاس نعلبندیان که هردو توس ــان...» از عب و «ناگه
ــنامه های «حالت  ــت کوتاهش را درباره نمایش رفتند و همچنین یادداش
ــماعیل خلج. بخش بعدی  چطوره مش رحیم» و «گلدونه خانم» از اس
به نوشته های سینمایی اوانسیان اختصاص دارد که با نوشته اش درباره 
فیلم «سیاوش در تخت جمشید» فریدون رهنما آغاز می شود. در بخشی 
ــت درباره تاثیر رهنما از سینمای جهان چنین می خوانیم:  از این یادداش
ــتادان مکتب دار سینمای جهان، کارل درایر، ربر برسون، ژان کوکتو،  «اس
ــوده است. اینان هریک انگیزه ای  آلن رنه، هریک راه چاره ای برای او گش
ــت  ــش تخیل او. اما از آن رو که رهنما هنرمندی اس بوده اند برای جوش
ــته با  ــتوانه ها در نظر او عمیق تر گش ــدگاه جهت یافته، این پش ــا یک دی ب
شناخت شخصی او آمیخته و شیوه ویژه او را به وجود آورده اند.  رهنما 
به جای تقلید از سینمای کلاسیک، آن را پایه جهت یابی خود قرار داده 
ــت. هریک از نماهای فیلم،  ــه ایرانی خود در هم آمیخته اس و با اندیش
بهره این ترکیب است.» همچنین در این بخش یادداشتی را می خوانیم 
ــید» از محمدرضا اصلانی.  ــتان پسری که می پرس بر فیلم «بدبده و داس
ــیان را می خوانیم. از  پس از آن نمونه هایی از گفت وگوهای آربی اوانس
ــترگ  ــی ژرف و س ــیان را درباره اجرای «پژوهش جمله گفت وگوی اوانس
ــاره این کار  ــاز این گفت وگو درب ــیان در آغ ــان. اوانس ــو...» از نعلبندی و ن
ــر نعلبندیان امکانات تئاتری کافی دیدم.  ــان می گوید: «من در اث نعلبندی
ــنامه  من امکانات بیانی تئاتر نو (تئاتر جدید – بعد از ۱۹۵۰) را در نمایش
ــت به اصل و جوهر تئاتر  نعلبندیان یافتم-که به تقریب یک نوع بازگش
ــم. آگاهانه اندیشیدن،  ــت؛ یک نوع تکرار آگاهانه و به جاآوردن مراس اس
ــر نعلبندیان  ــه. در اث ــه: تظاهر آگاهان ــردن و خلاص ــه حرکت ک آگاهان
ــد، از این در و آن در  ــو می کنند، بازی می کنن ــه نمایش می دهند، غل هم
ــا آگاهانه.» در بخش بعدی کتاب نمونه هایی از  حرف می زنند- و تمام
ــینمایی اوانسیان را می خوانیم و پس از آن نمونه هایی  گفت وگوهای س
ــینمایی و تئاتری او. در پایان کتاب نیز  ــا و نظرها را درباره آثار س از نقده

پی گفتاری از خود اوانسیان آمده است. 
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ــزاده، با روایت  ــب های تهران» غزاله علی ــش دوم رمان «ش ــل دوم از بخ فص
ــای زیبای  ــکده هنره ــجویان در حیاط دانش ــدل دانش ــه ای از بحث و ج صحن
دانشگاه تهران خاتمه می پذیرد. این صحنه مستقل از بافت کلی و سیر روایت 
ــرح می دهد که به رغم تداوم  ــب های تهران»، خلق هنری را در فضایی ش «ش
ــش از رمان، «بهزاد»-  ــت. در این بخ ــره قلب ماهیت یافته اس ظاهری، یکس
ــته  ــد خرید رنگ به راس ــت- به قص ــه نقاش اس ــی رمان ک ــخصیت اصل ش
ــجوی  ــگاه می رود و در آنجا به «داود» -دانش کتابفروش های روبه روی دانش
ــی- برمی خورد که البته از مدتی قبل می شناسدش. این  ــته حقوق سیاس رش
ــود تا این دو به «چایخانه هنرهای زیبا» بروند.  برخورد اتفاقی، بهانه ای می ش
ــجویان با  ــوخی ها و لودگی های دانش ــان، ضمن توصیف رفتارها، ش راوی رم
هم، از دل گپ و گفت داود و بهزاد بحثی حول محور مفهوم «زیبایی» را پیش 
ــت و متعلق به خانواده ای مرفه و  ــد. بهزاد که تحصیل کرده غرب اس می کش
ــی ایران پس از کودتای۳۲  ــرافی است، از تحولات و وضعیت سیاس نیمه اش
ــد، او تا قبل از  ــه از فحوای گفت وگوها بر می آی ــچ اطلاعی ندارد. آنطور ک هی
ــته است. در  ــگاهی در ایران پا نگذاش این دیدار حتی یک بار هم به هیچ دانش
ــت، کاملا با وضعیت ایران پس  عوض داود که متعلق به اعماق جامعه اس
از ۳۲ و پیش از ۵۷ گره خورده است. داود لحنی تلخ و گزنده دارد. دانشگاه 
ــلطنت موهبتی  ــه ای» می داند که در آن به آدم ها حالی می کنند «س را «طویل
ــجویان هنرهای زیبا را جنون آمیز و ابلهانه توصیف  الهی است» و رفتار دانش
ــمه هایی «که کار بچه ها است»، به  ــای مجس می کند. در مقابل بهزاد با تماش
این نتیجه می رسد که آنها صاحب استعداداند و رفتار غیرمتعارفشان با باقی 
ــخ، داود دلیل  ــن هنر در جاهای دیگر دنیا تفاوتی ندارد. در مقام پاس محصلی
ــوزار» تقلید می کنند.» بهزاد جواب محکمی  دیگری می آورد: «از بچه های «ب
ــی را برای بهزاد بازگو  ــر و دار بی مقدمه تعبیر دیگری از زیبای ــدارد. در این گی ن
می کند: «رفتار یک نفر فقط برای من زیبا بود، یک پیرمردی که هیچ وقت او را 
ندیدم.» در ادامه از نقل خاطره های دوران کودکی داود درمی یابیم که منظور 
او از آن پیرمرد، «محمد مصدق» است. داود نگران و مردد سیر خاطره هایش 
ــد و از چراغ پایه داری حرف می زند که متعلق به پیرمرد بوده  را دنبال می کن
ــاق دندان طلایی  ــرداد آن را از پیرزن چ ــی اش در همان روز ۲۸م ــت و دای اس
خریداری می کند: «حباب آبی روشن داشت با بوته های کوچک قرمز، تا نیمه 
ــب – ــته بود. » دایی داود آن ش ــه ای از حباب شکس از نفت پر بود ولی گوش
ــد و بی وقفه می گرید.  ــن می کن ــب بعد از کودتا- چراغ را روش یعنی اولین ش
داود وقتی از دایی می پرسد این چراغ چیست، دایی اش به پایه بلوری دست 
ــراغ آزادی». داود نقل خاطره اش را با این جملات به  ــد و می گوید «چ می کش
ــکلی است. عشق هم همین طور.»  ــم من آزادی این ش پایان می برد: «در چش
ــد، داود «پرخاشگر و  ــت که وقتی بهزاد  نام پیرمرد را می پرس جالب اینجا اس

سرد» می گوید «از من نپرس». 
ــران» به خوبی گذاری  ــب های ته ــری دیگر این بخش از رمان «ش از منظ
ــییی زیبا  ــی به ش ــت آفرین سیاس ــته می کند که طی آن تجربه وحش را برجس
ــای گوناگون  ــناد و گزارش ه ــدا ناکلین در بین اس ــدا می کند. لین ــی پی دگرگون

ــاره کرده است. ژاک لویی  ــه به جشن اولین سالگرد انقلاب اش انقلاب فرانس
ــده  ــمه سرنگون ش ــراغ مجس ــیون انقلاب به س داوید، نقاش و عضو کنوانس
ــمانی دوباره  ــوراخ می کند و با ریس ــمه را س لویی می رود، تکه پاره های مجس
ــاه مخلوع را به هم وصل می کند. داوید  ــیخته مجسمه ش قطعات ازهم گس
ــمان را در معابر عمومی و خیابان های اصلی پاریس آویزان می کند.  این ریس
ــی از وجود دستگاه  ــدن لوور را ناش ژرژ باتای از این هم فراتر می رود و موزه ش
ــر از  ــت که با جداکردن س ــداد می کند. به زعم او، این گیوتین اس ــن قلم گیوتی
ــاید هیچ کس  تن حاکم، «قصر» را به «موزه» تبدیل می کند. اما در این بین ش
ــه هنر در معنای مدرن  ــت ک ــه اندازه پل ویریلیو بر این ایده تاکید نکرده اس ب
ــت. در روایت غزاله  ــناک و هول انگیز اس آن ماحصل قاب بندی تجربه ای ترس
ــجویان  ــکده هنرهای زیبا محل برخورد دانش علیزاده، حیاط و چایخانه دانش
ــی و هنرجویان رشته های مجسمه سازی و نقاشی است و دقیقا  حقوق سیاس
ــود.  ــان دار می ش ــخص و نش در چنین جایی تمایز «امر زیبا» و «امر والا» مش
ــم بهزاد خبر از قریحه  ــمه هایی سروکار داریم که از چش از یک طرف با مجس
ــه یکی از  ــد (فراموش نکنیم ک ــت می ده ــدان آینده به دس ــی هنرمن و توانای
ــات وی در محکمه نظامی،  ــی از اتهام ــدق و نیز یک ــای دوران مص خاطره ه
ــاه بود) و از طرف دیگر داود به چراغ پایه دار  ــمه های ش ــیدن مجس به زیرکش
ــت و حالا در  ــی از اموال مصدق بوده اس ــاره می کند که زمان ــته ای اش شکس
ــر والا در برابر  ــت. به بیان دیگر داود ام ــییی زیبا «چراغ آزادی» اس ــات ش هی
ــت  ــر زیبا قرار می دهد.  ناگفته نماند که اصطلاح «امر والا» معادل نادرس ام
رایجی است که به دلیل تکرار استعمال در زبان فارسی جا افتاده است. «امر 
والا» که متضمن هیچ والایشی نیست معادلی است که تنی چند از مترجمان 
ــد. این کلمه که  ــرای واژه «sublime» برگزیده ان ــر ب ــال های اخی ایرانی در س
مرکب از پیشوند «sub» و ریشه «limitation» است، بیش از والایش، معنای 
ــتن» از آن مستفاد می شود. این اصطلاح که کانت در  «پا را از حد فراتر گذاش
ــت که  ــه آن می پردازد، در زبان آلمانی «erhaben» اس ــوم» مفصلا ب «نقد س
ــن معادل نیز بیش از معنای تلویحی حرکت عمودی (والایش) حرکتی  در ای

افقی (از حد گذشتن) مدنظر است. 
ــتتیک  ــفی و اس ــی که «امر والا» را ذیل مفهومی فلس ــش از کانت کس پی
ــتمدار و نظریه پرداز محافظه کاری بود به اسم ادموند  دسته بندی کرد، سیاس
ــش از جانب بسیاری از نظریه پردازان  ــال گذشته این پرس برک. ظرف پنجاه س
ــی و زیبایی شناختی  ــت که میان نگرش سیاس ــده اس و تحلیل گران مطرح ش
ــش محافظه کارانه برک در  ــود دارد؟ آیا گرای ــه رابطه ای وج ــد برک چ ادمون
ــکافانه او از مقوله هنر در  ــه» و تحلیل موش ــی در باب انقلاب فرانس «تاملات
ــفی» با هم مرتبط اند یا اینکه هرکدام را مستقل از دیگری باید  «پژوهش فلس
ــویان پس از  ــر این باور بود که فرانس ــلم آنکه برک ب ــر گرفت؟ قدر مس در نظ
تجربه هراس آلود ترمیدور، حقارت را جایگزین ترس کرده اند. در گزارش او از 
فرانسه پس از انقلاب، هیولای وحشت از گیوتین، لباس حریر احترام به قانون 
را پوشیده است و شهروندان می کوشند ناتوانی و خواری خود را با این تمهید 

مخفی کنند و به شکل دیگری در بیاورند. 

ــنفکری و  ــب های تهران» محافل و جمع های روش ــه علیزاده، در «ش غزال
ــای مختلفی روایت  ــلاب در موقعیت ها و مکان ه ــری ایران را پیش از انق هن
ــا و «چراغ  ــجویان هنرهای زیب ــمه ها»ی دانش ــرده و ماجرای تقابل «مجس ک
ــت. چراغ پایه دار، فقط  ــدق» صرفا یکی از این صورت بندی ها اس پایه دار مص
ــته را در خود پنهان می کند. در  ــیء نوستالژیکی نیست که ویرانه ای از گذش ش
خاطره ای که داود نقل می کند، او نخست به زیبایی رفتار پیرمرد اشاره می کند 
ــنیده  ــتاید که در کودکی از رادیو می ش ــپس صدای پیرمرد را می س (درام)، س
ــته سخن به میان  ــت (بوطیقا و ریطوریقا) و در پایان از چراغ پایه دار شکس اس
ــلاف تجربه و  ــت برخ ــره داود از صدای پیرمرد در رادیو درس ــی آورد. خاط م
ــت های  ــت. در «یادداش نظر یکی دیگر از بنیانگذاران ادبیات معاصر ایران اس
ــش شراگیم یوشیج منتشر شده است، یکی  ــیج که به کوش روزانه»ی نیما یوش
ــود جلب می کند،  ــی زود نظر مخاطب را به خ ــده که خیل ــکات تکان دهن از ن
ــخنرانی  ــت که در رادیو س مخالفت ها و طعنه  کنایه های نیما به مصدقی اس
ــت های روزانه از نحوه تکلم نخست وزیر وقت در رادیو  می کند. نیمای یادداش
بیزار است. نیما بر این باور بود که مصدق به جای فرهیختگان سعی در تهییج 
ــت و یکی از جوانان  ــوان دارد. از جنبه ای حق با نیما اس ــران ج دختران و پس

اغواشده با صدای پیرمرد، «داود» شخصیت تخیلی رمان علیزاده است. 
اما از چه رو تجربه ولادت «امر والا»ی ایرانی این قدر در نظر غزاله علیزاده 
ــه هفتاد به  ــان که در اواخر ده ــوه می کرد؟ این رم ــور تامل جل ــم و درخ مه
ــتعداد  ــت که تدریجا مفهوم هنر و اس ــده، مقارن با دورانی اس ــگارش درآم ن
ــت، حقوق، تاریخ و جامعه  برخوردهای نابهنگام میان حوزه هایی مثل سیاس
ــه «فرهنگ»  ــوم ب ــی موس ــوم میانجی جدیدالتاسیس ــود را به مفه ــای خ ج
می دهد. به دیگر سخن علیزاده در وضعیتی «شب های تهران» را نوشت که 
ــر آمده است، هرچند که از چند وچون دوران  ــت دورانش به س خود می دانس
تازه اطلاع چندانی نداشت. از تبعات مفهوم فرهنگ، مفهومی که نه زیبا بود 
ــت می آمد، مفهوم دیگری پا به  ــه والا، اما از ادغام زیبایی و والایی به دس و ن
ــود از آن به «امر خنثی« (neutre) مراد کرد. مطابق با  عرصه نهاد که می ش
ــوار کودکی اش را در رمانی رئالیستی  چنین تجربه ای احتمالا داود خاطره دش
ــان را طراحی نکند.  ــرد و از کجا که بهزاد طرح روی جلد رم ــو خواهد ک بازگ
ــار رمان این  ــت. بلافاصله پس از انتش ــم در کار نیس ــه ای ه ــاط و چایخان حی
ــات ادبی برای کتاب جلسات نقد و بررسی دایر  داود فرضی، نهادها و موسس
ــتانی داود بی نظیر و  ــل می آید که مواد داس ــف به عم می کنند. در آنجا کاش
ناب است، اما در دیالوگ نویسی و انتخاب راوی ضعف هایی دارد. «شب های 
ــاید توهم)  ــود دامنه تخیل (یا ش تهران» علیزاده جلد دومی ندارد، اما می ش
ــعت داد. کتاب داود را نشریات و سایت ها و فرهنگسراها نقد و بررسی  را وس
می کنند. یکی از اساتید ادبیات در مراسم جشن رونمایی با نطقی ۱۰دقیقه ای، 
ــم ایران» معرفی می کند. در نهایت  رمان را او نمونه ای موفق از «پسامدرنیس
داود مفتخر به دریافت جایزه ای ادبی می شود و همان شب از مراسم که باز 
می گردد، برای لوح قاب گرفته هیات داوران، در کنار چراغ پایه دار یادگار دایی 

مرحومش جایی باز می کند.

ــتن  ــردن، گریختن، همان رد خطی به جاگذاش ترک ک
است. به  زعم لارنس، عالی ترین هدف از ادبیات، عبارت 
است از «ترک کردن، ترک کردن... ازافق گذشتن، به زندگی 
دیگری ورودپیداکردن... هم از این است که ملویل خود 
ــا از خط افق  ــد. او واقع ــوس آرام می یاب ــط اقیان را وس
ــت.  ــز، همان قلمروزدایی اس ــت.» خط گری ــته اس گذش
ــر در نمی آورند.  ــوی ها از این مقوله چیز زیادی س فرانس
این قبول که آنها هم مثل هرکس دیگری فرار می کنند، 
ولی به خیالشان، فرار یعنی خروج از جهان؛ رازورزی یا 
هنر، یا هرچه از این دست تاحدی لاابالی گری است، زیرا 
ــوولیت هایمان بازمی دارد. ولی  ــدات و مس ما را از تعه
فرار انکار کنش نیست: هیچ چیز کنشگرتر از گریز نیست. 
ــتن  ــت. در عین حال به گریزواداش گریز متضاد تخیل اس
ــی، که به  ــتن کس ــا به گریزواداش ــت- نه لزوم هم هس
ــتمی مثلا  ــتن سیس ــتن چیزی، به گریزواداش گریزواداش
ــت:  ــون از زندان نوش ــدن یک تیوب. جورج جکس ترکان
ــن گریز، در  ــراری ام، ولی در حی ــه من ف ــت ک «این درس
جست وجوی سلاح ام.» و باز هم به قول لارنس: «من به 
شما می گویم، سلاح های قدیمی پوسیده اند، سلاح های 
ــلیک کنید.» فرارکردن یعنی  تازه ای بسازید و درست ش
ــتن.  ــط، خطوط، نقش های تمام وکمال به جاگذاش ردِ خ
ــف  ــز طولانی، پاره  پاره جهان ها را کش ــی تنها با گری آدم
ــته نشان از  ــی- آمریکایی پیوس می کند. ادبیات انگلیس
چنین گسست هایی دارد، نشان از آدم هایی که خط گریز 
ــز خلق می کنند.  ــد، که با خط گری ــود را خلق می کنن خ

ــن، ویرجینیا وولف،  ــل، استیونس ــاردی، ملوی توماس ه
ــس، فیتزجرالد، میلر، کرواک. در اینها  توماس ولف، لارن
ــوند، گذار، جهش، شیطان و  همه چیز در گرو عزیمت، ش
ارتباط با بیرون است. اینان زمین جدیدی خلق می کنند؛ 
ــی آن از  ــم قلمروزدای ــت زمین در حک ــاید حرک ولی ش

خودش باشد.
ــی جغرافیایی به کار  ــات آمریکا بر طبق خطوط ادبی
ــف اینکه شرق  ــمت غرب، یعنی کش می افتد: گریز به س
ــت، مفهوم مرزها یعنی گذشتن ها،  حقیقی در غرب اس
ــوند، جغرافیایی  ــیدن ها، پاپیش گذاشتن ها. ش پاپس کش
ــوی ها بیش  ــدارد. فرانس ــه ن ــت. مابازایی در فرانس اس
ــد، بیش از حد  ــان اند، بیش از حد تاریخی ان ــد، انس از ح
ــود را صرف تحلیل  ــته اند. وقت خ ــار آینده و گذش گرفت
ــند، به جای  ــه انقلاب هم که می رس ــا می کنند. ب ژرفاه
ــدن، به آینده انقلاب می اندیشند. بلد نیستند  انقلابی-ش
ــیدن یا کندن  رد خط ها را بزنند، از کانال عبور کنند. تراش
ــتند. به ریشه ها، درخت ها، مساحی،  دیوارها را بلد نیس
ــتری  ــجرگون و دارایی ها تعلق خاطر بیش ــای ش نقطه ه
ــاختارگرایی نگاه کنید: ساختارگرایی به جای  دارند. به س

ــد، با برش هایی  ــث از ضربه ها و تَرَک ها باش آنکه منبع
ــی دارند.  ــت دال و مدلول ــه ظاهرا دلال ــروکار دارد ک س
ــا را در حوزه  ــط گریزه ــای آنکه خ ــاختارگرایی به ج س
ــد، آنها را  ــی دنبال کند و رد بزند و امتداد بخش اجتماع
ــخن نغز قطعه ای از آثار  کلاف کور می کند.  گویا این س
میشله است که در آن پادشاهان فرانسه را با پادشاهان 
ــت ملک، میراث،  انگلیس قیاس می کند: مابازای سیاس
ــاهان  ــن پادش ــد در بی ــه و ترفن ــوق و حیل ازدواج، حق
و  ــی ها  خانه  به  دوش ــی،  قلمروزدای ــت  حرک ــه؛  فرانس
ــت  ــاهان انگلیس اس کناره گیری ها و خیانت های پادش
ــد. آنجا که آنان  ــام آور عبور می کنن ــرعتی سرس که با س
ــرمایه داری را باز می کنند، فرانسوی ها  ــیلاب س ــد س س
ــه  ــد ک ــراع می کنن ــی را اخت ــی قدرت ــوس بورژوای آپارات
ــماری  ــه از آنان سرش ــد می کند، ک ــان س ــر خودش راه ب
ــت،  ــفرکردن نیس ــای دقیق فرارکردن س ــد.  معن می کن
ــت آنکه، سفرهای  ــت. نخس حتی حرکت کردن هم نیس
ــوی مآب-آن قدر تاریخی، فرهنگی و سازمان یافته  فرانس
ــت که آنها را برای نقل وانتقال «من»های خود مهیا  اس
ــفری  ــازد. دلیل دوم اینکه، گریزها در نقطه، در س می س

ــد که  ــان می ده ــی نش ــد. توینب ــت رخ می دهن بی حرک
ــا در مفهومی دقیقا جغرافیایی نه مهاجراند  بیابانگرده
ــه از جای خود جم  ــافر؛ بلکه برعکس، آنها ک و نه مس
ــتپ اند، آنها که با  ــتظهر به اس نمی خورند، آنها که مس
ــا خط گریز را بر روی  ــزی بلند بی حرکت اند، همان ه خی
نقطه ای تعقیب می کنند، همان ها بزرگ ترین مخترعان 
ــخ هیچ وقت درصدد فهم  ــلاح های تازه اند. ولی تاری س
ــتند و نه  ــته ای داش ــی برنیامد که نه گذش بیابانگردهای
ــه ها، نقشه های شدت ها هستند. جغرافیا  آینده ای. نقش
ــن و تنِ  ــت، ذه ــت اس ــک در حرک ــه فیزی ــدر ک همان ق
در حرکت نیز هست. لارنس که بر ملویل خرده می گیرد، 
ــفر  ــت که وی بیش از حد س ــبب آن اس انتقادش به س
ــا رجعتی به توحش  ــت. سفر چه بس را جدی گرفته اس
ــفر  ــت. در س ــا چنین رجعتی درجازدن اس ــد، منته باش
همیشه راهی برای بازقلمرویابی هست: همیشه آدمی 
ــفر بازمی یابد.  ــن دو بدتری) را در س ــادر (یا از ای پدر، م
ــت به توحش، ملویل را ملول کرد... و چیزی از  «بازگش
گریختنش نگذشته بود که او برای «بهشت» سوز و بریز 
راه می اندازد، در منتهی الیه سفر شکار وال، خانه و مادر 

جای دارند.»
 *Dialogues. Gilles Deleuze and Claire
 Parnet. Trans. Hugh Tamlinson and Barbara
 Habberjam. Columbia University: New
York. 1987.
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